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 مقدمه
ها که مدلول معین دارند،  نمادها به طور کلی چند معنایی هستند و خلاف استعاره

هـاي   تواننـد مصـداق   مـی  گوناگونهاي  مصداق مشخصی ندارند، بلکه به مناسبت
ق و منافع خود، آنهـا را  یتواند بر اساس علا داشته باشند و هر کسی می گوناگونی

کمتـر و بـه   ا مصادیق آنه ،هر چه قدمت این نمادها کمتر باشد. تعبیر و تفسیر کند
هاي آنها چـه از   مصداق ،دتر است و هر چه قدمت آنها بیشتر باش واقعیت نزدیک

تا بـه  ا نمادهل دربارة این قبی بنابراین. نظر تعداد و چه از نظر مفاهیم، بیشتر است
بعد از این نیز گفته شود، بـر مبنـاي حـدس و گمـان و      و حال هر چه گفته شده،

و مسائل و موضوعات خارج از متن است، اما با این همـه   پنهانهاي بسیار  قرینه
پذیرد شاید چنین  ها و تفاسیر، زیبایند و خواننده می لیلگاهی اوقات بعضی از تح
داستان ضحاك، بیشتر از آنکه تمثیـل   مانندهایی  داستان. چیزي وجود داشته است

تواننـد   مـی  بنـابراین باشند، سـمبلیک و در برگیرنـدة نمادهـاي مخلفـی هسـتند،      
ا تمثیل تلقـی  همچنان که پورنامداریان اساطیر ر. هاي فراوانی داشته باشند مصداق

رسـد اسـطوره بـا ادیـان      بـه نظـر مـی   . )193: 1368ورنامـداریان  پ: بـه . ك.ر(کند  نمی
بـر  آقاي حصوري  .واعتقادت و باورهاي قلبی گذشتگان ارتباطی ناگسستنی دارد

» هـاي معنـوي انسـان کهـن اسـت      سطوره بخشی از آفـرینش ا« که است این باور
ساطیر بخش مهمی ا«: گوید جاي دیگر می دراو  .)9: 1370به نقل از جواديي صورح(

یونگ نمادهـا را کـه برگرفتـه از     .)9: مانه(» کنند و گاهی تمام دین را منعکس می
دانـد   ضمیر ناخودآگاه جمعی هستند؛ مربوط به مراحل آغازین زنـدگی بشـر مـی   

نمادها تفسیربردار هستند و گاهی معانی مجازي فراوانی را بـر   .)116: 1352ونگ ی(
هـر  «. انـد  ابند، اما حداقل باید دو معنی مجازي داشته باشند و گرنـه اسـتعاره  ت می

 )15: 1366تاري س( ».دنماد دست کم می تواند به دو شیوة متضاد تفسیر شو
را  شاهنامههاي اساطیري  بسیاري از داستان« که است بر این باورپورنامداریان 

از جملـه داسـتان رفـتن    ...  توان به همین طریق و در همین زمینه تفسـیر کـرد   می



حتـی تفسـیر چنـین     وي .)156: 1368پورنامـداریان  (. »...کیکاووس بـه مازنـدران و  
عطار نیز  .)156: همـان (. داند هاي روان شناختی نیز روا می هایی را از دیدگاه داستان

بیـژن را نمـاد   . عرفـانی تفسـیر کـرده اسـت     را» بیژن و منیـژه «داستان  نامه الهیدر 
سالک، افراسیاب را نماد نفس امـاره، ترکسـتان را نمـاد طبیعـت، ایـران را نمـاد       

: 1384عطـار  (دانسـته اسـت   ... شریعت، رستم را نماد پیر، کیخسرو را نماد روح و
گـاهی   شـاهنامه هاي  در قصاید سنایی این داستان«: جتبی مینوي معتقد استم .)75

هاي صوفیانه و عارفانه شده است و گـاهی اعمـال آنـان بـا جـدال و       دچار تأویل
 )119: 1385مینـوي  (» .مقایسه شـده اسـت   ،کنند مبارزة نفس که عارف و صوفی می

راز بقاي این اشعار تا به امروز، قدرت تطبیق آنها با شرایط فکري و «طور کلی  به
 )96: 1389... زاویه و (. اجتماعی است

 
 پیشینۀ تحقیق

و نظایر آن } ضحاك و فریدون{باید این اسطوره « که است بر این باورمرتضوي 
را چون صندوق جادو و انبانۀ افسانه و افسونی دانست که وقایع و حوادث قدیم 

ات گونـاگون  ی ـو جدید و قضایاي متضاد را در خود جا داده و انطباق آنها با واقع
ل   و عقایـد هـر نسـل و هـر عصـري از اعصـار        بر حسب تمایل و دانـش و تخیـ

 )144: 1372مرتضوي ( .تواند متفاوت باشد می
 :شود هاي این داستان اشاره می در زیر به بعضی از تفسیر و تحلیل

از مجادله و مبارزة ضـحاك و آذر   )51-46امیاد یشت، فقرات ز(در یشت نوزدهم 
؛ )46: 1369فا ص ـ(به میان آمـده اسـت    سخن ،اند بوده »هفرّ«که هر دو در پی یافتن 

استان ضـحاك بازمانـدة یکـی از    د« جیمس دارمستتر معتقد است .)46: 1362بهار (
اژدهـاي  ... اساطیر کهن است که اصل آن از طبیعت و حوادث طبیعی بوده است 

النـوع نـور بـا او در سـتیز و      ؛ ربداور سه پوزه همان اژدهاي طوفان است کـه د 
نیز محفوظ مانده و آن جنگ آذر است با  اوستااصل در ن یاي ایجدال است و بقا



بر این در جاهـاي دیگـر    افزون )99و  46: 1362بهار (؛ )407: 1369فا ص( ».كدها اژي
-29یشـت   آبـان (. اوستا از این دیو سه پوزه سه سر و شش چشم سخن رفته است

 )34-33، وارت یشت 24-19یشت  ، رام14-13یشت  ، گوش31
 ،آثـار الباقیـه  ابوریحان بیرونی از آنجایی که دیدي علمـی و پزشـکی دارد، در   

شـاید بـود کـه دو زائـدة      ،انـد  یـده یاین دو مار که بر دوش ضحاك رو: نویسد می
. انـد  ایسـتاده  مغـز آدمـی از خـارش و درد بـاز مـی     ل که بـا اسـتعما   ،گوشتی بوده

 ،هـاي آژدهـاك   اعتـدالی  بـی  سري و کوب؛ سبک زرین .)227: 1354یرونی بابوریحان (
اژدهـاي اهـریمن خـوي ابـر      ،»آهـی «هاي  را با پلیدي و خونخوارگی ،پادشاه ماد

 .)17: 1383کـوب   زریـن (داند  ذکر شده است، یکسان می اوستانشین سه سر، که در 
 .)153: 1362هـار  ب(اسـت   مهرداد بهار به کنایه ضحاك را نمادي از شـیطان دانسـته  

و شناسی بررسی کرده  ن ضحاك ماردوش را از دیدگاه جامعهقلی، داستا رضا علی
حتی در جزئیـات   –است مسائل مربوط به داستان ضحاك و فریدون را کوشیده 

 )54: 1376قلی  لیع(. با مسائل تاریخی ایران به ویژه زمان فردوسی مطابقت دهد –
و ) مـردم اي خاص بـر   کومت طبقهح(» الیگارشی«ریدون را نماد فجواد جوادي؛ 

اسـلامی   .)37: 1370وادي ج ـ(. دانـد  مـی  )يیکتـاتور د(» مونارشـی «ضحاك را نماد 
سـلامی ندوشـن   ا(دانـد   ندوشن؛ فریدون را نماد نیکی و ضحاك را نمـاد بـدي مـی   

ها، از جمله ضحاك را نمـاد   منوچهر مرتضوي؛ به طور کلی غیر ایرانی .)12: 1381
دیگر با دیدي تاریخی و با توجه بـه   ويساز  .)48: 1372مرتضوي (داند  اهریمن می

زنـد کـه فریـدون؛ هوخشـتره یـا کـورش و ضـحاك         قراین جغرافیایی حدس می
 )141: همان( .فرمانرواي نینوا یا بابل است

 .)168: 1376کـزازي  (هـا دانسـته اسـت     تمام پلیـدي  کزازي ضحاك را مجموعۀ
هـایی   و چاپلوسـی  هاي ابلیس بر کتف ضحاك را نمـاد تملـق   تیمور مالمیر؛ بوسه

: 1386مالمیر (. دهند داند که زیردستان نیرنگ باز، نسبت به فرمانروایان انجام می می
17( 



از ایـن داسـتان    ،کمتر اظهار نظـر کـرده اسـت    شاهنامهفردوسی که در سراسر 
گوید از هـر کـس جـز بـدي و نیکـی چیـزي دیگـر         و می گیرد مینتیجه اخلاقی 

 :ماند نمی
ــان را   ــا جهـ ــا تـ ــپریم بیـ ــد نسـ ــه بـ ــریم   بـ ــی ب ــت نیک ــه دس ــش هم ــه کوش  ...ب

ــود  ــته نبـــ ــرخ فرشـــ ــدون فـــ ــود فریـــ ــر سرشــــته نبــ  ز مشــــک و ز عنبــ
ــو   ــت آن نیکـ ــش یافـ ــه داد و دهـ  تــو داد و دهــش کــن فریــدون تــویی     ییبـ

 )1054-1049ابیات: 1379فردوسی (
 

 فرضیه
نفـس  ( انسـان در این مقاله فرضیۀ ما این است که ضحاك جنبۀ منفی و جسمانی 

کـه پـس از   ) نفس مطمئنه( و فریدون جنبۀ روحانی و خدایی نفس اوست ) اماره
کنـد   هاي شهوانی و حیوانی نفس غلبه می تزکیه و تحمل مشقات سرانجام بر جنبه

 گونـاگون در ایـن داسـتان، قـراین    . کشد در بند می) در دنیا( و آن را براي همیشه
هـاي اهریمنـی    هاي الهی فریدون و جنبه جنبهآشکاري وجود دارد که گاه و  پنهان

کند و این فرضیه را  از حد یـک تعبیـر و تفسـیر     ضحاك را گوشزد و تقویت می
 ...برد تخیلی، فراتر می

هاي دیگري وجود دارد که ماننـد   در این داستان افزون بر ضحاك و فریدون نمونه
 .با هم دارنداند و گاه خصوصیات ناسازي  فریدون و ضحاك دو روي یک سکه

پـردازیم   در این مقاله پس از تحلیل اسامی اصلی داستان، به بررسی قرائنی می
هاي همسـاز   کند و در نهایت به بررسی و تحلیل جفت که فرضیۀ ما را تقویت می

 .یا ناهمساز در داستان ضحاك و فریدون  خواهیم پرداخت
 تحلیل اسامی اصلی داستان

اسـامی خـاص کلیـدي    »  فریدون« ، »ضحاك«، »داسمر«، »آبتین«در این داستان، 
بـه طـور مختصـر بررسـی      در زیـر کننـد کـه    هستند که فرضیۀ ما را تقویـت مـی  

 .شوند می



ی اسم پـدر  ـردوسـادة فـورد استفـابع مـدر بسیاري از منابع از جمله من ـ مرداس
مرداس «: به ندرت به عنوان صفت ضحاك نیز آمده است. است» مرداس«ضحاك 

صفت ضحاك بوده و بنا بر روندي که در اساطیر سابقه دارد، صفت او شخصیت 
و » مار«مخفف » مر«مرداس از دو کلمۀ  .)382: 1388زاده  قلی(» پدر او را یافته است

 بر این بـاور کزازي نیز . شکیل شده استکه  به معنی اژدها و مار است، ت» داس«
در وداها بـه معنـی   »  مرداس «در » داسه«... است و» مار«ریختی از » مر«است که 
دارمستتر بر این عقیده اسـت کـه   « :نویسد همچنین از قول دارمستتر می. مار است

فردوسـی  (؛ )11:  1380کـزازي  (» .توانـد داشـت   دهاك با داسه در ریشه پیوندي مـی 
 : کند کزازي در جاي دیگر نیز همین مطلب را ذکر می .)274: 1379

ساخته شده باشد، شاید بتوان پیوندي در » داس« و » مار« = » مر«اگر مرداس از دو پارة 
 )52: 1368کزازي (. ودایی یافت» داسه«میان این نام و 

کشد، داسه دانسته و  می) فریدون(صفا نیز نام اژدهایی را که تراي تنَهَ ... ذبیح ا
او . )458: 1369صـفا  ( انـد  از یـک ریشـه  » داس«و » دهـاك «اسـت کـه    بر این باور

 ،اژدهایی را که صاحب سه سر و شش چشم بود)فریدون( تریت آپتَّی : نویسد می
شناسی بوف  واژهصنعتی در شرح  .)465: همان( .نام داشت» داس«این اژدها . کشت

 : نویسد می» بوگام داسی«-قسمت دوم -دربارة  کور صادق هدایت
... شود خوانده می» ورترا«اي است که  ودا این واژه نام اژدها یا اژدر ماري اسطوره در ریگ

کسی «و یا » چرده شیطان سیه«داسا را به معنی  ،هاي خدا صورتکژوزف کمپل در کتاب 
 ) 110: 1380صنعتی . (آورده»که خدایش نرگی است 

ودا  داستان ضحاك و فریدون در متون ایرانی و ریگ میانلازم به ذکر است که 
ودا، ایندره در نبرد با دشمن شیطانی خود  بنا به ریگ . شباهت فراوانی وجود دارد

نـام   3دهاك است، همسر محبوب او را که دهینه اژي در 2که همان واژة دهه 1داسه
آزادگردانـی گاوهـا بـه     »گرن ویدن«. کند میدارد و به معنی گاو شیرده است، آزاد 

                                                   
1. Dâs?   2. Daha   3. Dhene 
 
 



دست ایندره در اسطورة هندي و رهاسازي ِ همسران محبوب اژدهاك بـه دسـت   
 به معنیِ) آسی( 4هیاز طرف دیگر آ .دهد پهلوانان خدایی را در یک زمینه قرارمی

کشـندة  (  اینـدره . در اژي دهاکـه اسـت   5شود کـه همـان اژي   افعی نیز نامیده می
رابطۀ است،  7که برابر ِ هندي ِ ایزد ایرانی فریدون یا ثرئتئونه 6تریته آپتیه با )اژدها

حتی گاهی کشندة ورتـره و  . شود بسیار نزدیکی دارد و گاه با او یکی انگاشته می
اد بهار نیز بر ایـن شـباهت تأکیـد    دمهر .)73: 1377ویدن گرن ( شود داسه معرفی می

چنانکه پیداست مرداس و ضحاك از نظر لغـوي تناسـبی    .)226: 1381بهار ( کند می
 .وجود داردبین آنها د و از نظر پلیدي  و بد طینتی نیز همین نسبت نتام دار

بـه  » اژي«جـزء اول آن  . دهاك ساخته شـده اسـت   + از دو کلمه اژي  ـ ضحاك
بهـار جـزء   . ده صفت بد اسـت  ةبه معنی دارند» دهاك«و جزء دوم » اژدها«معنی 
... و دکتر کزازي به معنی پست و  )152: 1362بهار (. را نام خاص دانسته استدوم 

گاهی اوقـات بـه جـاي ضـحاك از      شاهنامهدر  .)276: 1379فردوسی (دانسته است 
 :استفاده شده است» اژدها« آشکارا از واژة اژدهاپیکر و در مواردي انندتعابیري م

ــا را   بکشــــــتی و مغــــــزش بپرداختــــــی ــرا آن اژدهـ ــاختی مـ ــورش سـ  خـ
 )555ب : 1379فردوسی (

ــا   بـــه جـــاي ســـرش زان ســـر بـــی بهـــا ــی اژدهــ ــاختند از پــ ــورش ســ  خــ
 )583ب: همان(

 ...و 1031 ،1025 ، 911، 910، 908،  716،750،820،  539و ابیات 
اهریمنی خطرناك که داراي سه پوز و سه سـر و  «ضحاك در اوستا به صورت 

از همـه مهـم و مشـهورتر     .)455: 1369صـفا  (شش چشم است، تصور شده اسـت  
 .چنانکه خواهد آمد، ارتباط ناگسستنی او با ابلیس و اهریمن است

 ،نام پدر فریدون در بسیاري از منابع از جمله منابع مورد استفادة فردوسیـ  آبتین

                                                   
4. Ahi   5. A?i   6. Trita Āptya 
 
 

7. Θraētaona 



ها؛ آتویه، در اوستا؛ آتویانهَ و در پهلوي آسـپیان   این اسم در یشت...  آبتین است 
 )400: 1381پـور داود (و گاهی به صـورت آسـپیگان    )191: 1377پورداود (شده است 
آبتـین  . اسـت ... هـاي دیگـر ایـن کلمـه بـه صـورت اثفیـان و        ریخت. آمده است

را برفشـرد  » هـوم «دومین کسی است که گیاه « او .داردشخصیتی دینی و روحانی 
او از  .)8 تـا  6بنـدهاي  : 9یسـنه  (» هـاي دینـی نوشـیده شـود     تا عصاره آن در آیـین 

 .)154: 1362بهـار  (؛ )13: 1369صـفا  (داران و موبدان گرانمایه هوم بـوده اسـت    دین
کننـدة   عکس مـرداس کـه تقویـت   (چنانکه نمایان است، دینداري و تقدس آبتین 

 .کند دون را تقویت میهاي روحانی فری جنبه )هاي منفی ضحاك است جنبه
که از واژة ثریته به  »ثرََئتئونه«و در اوستایی »فریتون«این واژه در پهلوي ـ  فریدون

 ،نام فریدون در اوستا .)294: 1379فردوسی (برآمده است » سومین، سوم کس«معنی 
کسـی کـه مطـابق     ؛است) آبتین(» آثویه«او پسر .)57: 1380پورداود (. است 8ثرَاتئونَ

از نهمین یسنا، آمده است، دومین کسـی اسـت کـه    ) 8تا  6فقرات (آنچه در یسنا 
گیاه هوم را فشرده و فریدون به عنوان پاداش این عمل صالح، به وي عطـا شـده   

در : نویسـد  مهرداد بهـار در معنـی لغـوي فریـدون مـی      .)191: 1377پورداود ( است
 با معنـایی کـه روشـن نیسـت    ) sraetaona(تئونَ ثرَا: و در اوستایی fredon :پهلوي

انـد،   آید جـزء اول آن چنـان کـه محققـان حـدس زده      به نظر می .)154: 1362بهار(
بـه معنـی مـار و    » تنـین  «و جزء دوم آن . "سومین، سه"به معنی » ثري« ، »ثریته«

هاي درشـت   اي داراي دست و پا و چنگال تنین به معنی اژدهایی افسانه. اژدها باشد
 :خاقانی این واژه را به معنی اژدها و مار آورده است. )557: 1383مسعود (. است

 بل کوه قاف اخرم شده، منقـار عنقـا ریختـه    تیغ تو تنین دم شده، زو درع زال از هم شده
 )380: 1368خاقانی (

تنـین بـه معنـی    «: نام یکی از صـور فلکـی اسـت   ) اژدها(تنین در همین معنی 
همـان اژدهـاي اسـت کـه در     ... ساعت و 9صورت فلکی شمالی بین ابعاد  اژدها،

                                                   
8. Thraetaona 



باورهاي عامیانۀ هند و ایران، ماه و خورشید به هنگام کسوف و خسوف بـه کـام   
آمـده اسـت،    شـاهنامه حتی فریدون بنا بر آنچه در  .)143: 1366مصـفا  (» روند او می

زمانی که از نزد سرو شاه یمن ) براي آزمودن آنها( هنگام استقبال از فرزندان خود
 )1308 -1292ابیات : 1379فردوسی (. خود را به شکل اژدهایی در آورد ،گشتند بازمی

کشـندة مـار   (» جنتـه اژوئـیش دهاکـاي   «هـا،   یکی از القاب فریدون در یشـت 
هنگاهی که اهـریمن سـرزمین   : آمده است )37-19/36(ها  یشت در. است) دهاکاي

گرداند، فریدون براي بغ بانوان قربانی  ی دچار مییوایان ناآریاآریاییان را به فرمانر
او با به دسـت  . غلبه کند) ضحاك(» مار دهاکاي« خواهد تا بر کند و از آنان می می

 .یابد ایزدي بر این کار دست می هآوردن فرّ
اي از نبـرد نیکـی و بـدي و     نبرد فریدون و ضحاك که بـه طـور کلـی نمونـه    

از اسـلام بـه    پـیش بر بدي است در متـون مختلـف ایرانـی     درنهایت غلبۀ نیکی
ــورت ــاي  ص ــاگون ه ــت گون ــده اس ــان: آم ــت  در آب ــرة (یش ــدون از  )34فق فری

بـر ایـن دروغ   ... دهـاك   خواهد که او را یاري کند تا بر اژي اردویسورآناهیت می
امـا بـه مـرور زمـان و بنـا بـه       . ظفـر یابـد   ،نیرومند که مایۀ آسیب مردمان اسـت 

 .در آمده است شاهنامههاي جوامع بشري به شکل موجود در  موقعیت
کـه نمـاد   ) مار سه سر(توان نتیجه گرفت که ضحاك  بنا بر آنچه گفته شده می

کنـد، او   ها از جمله نفس اماره است، هزار سال بر جهان حکومـت مـی   تمام بدي
کنـد و   مـی نـابود  را ) تواند نماد عقل و معرفت آنها باشد که می(ها  مغز سر انسان

، )اژدهایی که سه پسـر دارد = سه اژدها(در روي دیگر این سکه فریدون . بلعد می
بـراي نـابودي و   و هاسـت   وجـود دارد کـه نمـاد نیکـی    ) فریدون و دو برادرش(

هر چنـد نـام   . را در بند کشداو تواند  کوشد و در نهایت می میاسیرکردن ضحاك 
ما پدر فریـدون مـردي دینـدار و از    اژدها در اسم ضحاك و فریدون وجود دارد، ا

کنـد، و در نـام پـدر     هاي مثبت او را تقویـت مـی   روحانیان مقدسی است که جنبه
هـاي منفـی    کننـدة جنبـه   کما بیش لفظ مار نهفته است و تقویت) مرداس(ضحاك 



 .اوست
 

 هاي فرضیه ها و نشانه قرینه
و الهی فریـدون را  هاي روحانی  قراین دیگري در این داستان وجود دارد که جنبه

 :کند تقویت می
پرورش درکوه براي تزکیـۀ نفـس و رسـیدن بـه مـدارج عـالی روحـانی و        ـ  کوه

از جمله میقات حضـرت موسـی در کـوه طـور و     (عرفانی در دین نیز ریشه دارد 
در کوه نور و غار حرا و توقف در کوه ثـور هنگـام هجـرت    ) ص(عبادات پیامبر 

 )69: 1369شمیسـا  (در سراندیب هندوستان » رهو« هبوط حضرت آدم در کوه ....)و
فرانک، فریدون را به کوه البرز  ،شاید به همین دلیل. نیز شاهدي بر این مدعاست

. او را به عهده بگیرد) تربیت دینی(سپارد تا پرورش  دار می برد و به مردي دین می
 :داند فریدون خود، همچون پیغمبري البرز را محل بعثت و بر انگیختنش می

 برانگیخــــــت مــــــا را ز البرزکــــــوه کـــه یـــزدان پـــاك از میـــان گـــروه    
 )1024بیت : 1371 فردوسی(

است که البرز، کوهی آیینی و معادل کوه  المـپ در یونـان    بر این باورکزازي 
است و بی دلیل نیست که پهلوانی آیینی در چنین کوهی آیینـی کـه بـا نیروهـاي     

 )24: 1380کزازي ( .اهورایی در ارتباط است، پرورش یابد
کند، به دسـتور سـروش او    دیگر وقتی که فریدون بر ضحاك غلبه می سوياز 

در اوایل  .)1041، 1039،  1007ابیات : 1379فردوسی(کشد  به بند میرا در دماوند کوه 
عهد اسلامی هنوز این افسانه در ایران باقی بوده است که ضحاك در کوه دماونـد  

  )190: 1385مینوي (...محبوس و هنوز زنده است و
گیـرد، بـه    پس از آنکه مادر فریدون، او را از پیش گاو برمایـه برمـی   ـ  هندوستان

گرایـی   هندوسـتان نمـاد معنـی   . )689بیـت  : 1379فردوسـی (برد  هندوستان میسمت 
 : است



ا  وین خران در چین صورت کوژ چون مردم من همی در هند معنی راست همچون آدمـم   گیـ
 )30: 1368خاقانی (

ذیـل  : 1371معـین  (و  )69: 1369شمیسـا  (تبعید حضـرت آدم بـه سـراندیب هنـد     
اش بـه راهنمـایی جبرئیـل، از سـوي      و تزکیۀ او در آنجا و پذیرش توبه )سراندیب

 .مقدس ساخته استخدا، در باورهاي اسلامی نیز، از هندوستان مکانی 
برد، او را به مـردي روحـانی    وقتی فرانک پسر خود را به البرزکوه میـ  مرد دینی

بدیهی است که . دهدسپارد تا او را براي رسالتی که در پیش رو دارد، پرورش  می
هاي دینی و عرفانی نباشد، فریدون کـه در آینـده قـرار     مایه اگر در این داستان بن

است بر ضحاك غلبه کند، بهتر بود به وسیلۀ افراد جنگـی و رزم دیـده، پـرورش    
 :یابد نه به وسیلۀ روحانیان دینی تربیت شود

ــی انـــدوه  یکـــی مـــرد دینـــی بـــر آن کـــوه بـــود  ــار گیتـــی بـ ــه از کـ ــود کـ  بـ
ــنم ســــوگواري ز ایــــران   دیـــن فرانـــک بـــدو گفـــت کـــی پـــاك  زمــــین مــ

ــن   ــد مـ ــه فرزنـ ــاین گرانمایـ ــدان کـ ــی بـــود خواهـــد ســـر انجمـــن     بـ  همـ
ــاك را   ببـــــردّ ســـــر از یـــــال ضـــــحاك را ــد او خــــ ــپارد کمربنــــ  ســــ
 پــــدروار لرزنــــده بــــر جــــان اوي    تــــو را بــــود بایــــد نگهبــــان اوي   

 )696-694ابیات: 1379فردوسی(
کنـد،   زمانی که با مرد دینی صحبت مـی ) مادرفریدون(پیداست فرانک  که چنان

کند کـه او در آینـده قاتـل     گویی از آیندة پسر خبر دارد و به مرد دینی گوشزد می
 . ضحاك است

برد و خـلاف   فرانک پس از تولد فریدون، او را به مرغزاري میـ مربیان فریدون  
که با مـار   655بیت طاووس رنگ،{شیرگاوي سپارد، تا با  عرف او را به مردي می

لازم به ذکر است که نام تمام نیاکان . پرورده شود })68: 1369شمیسا (تناسب دارد، 
جیمز  .)296: 1354ابوریحان بیرونی (؛ )464: 1369صفا ( .فریدون با گاو در پیوند است

اي  بیلـه است که  مصریان براي بلاگردانـی از کسـی یـا ق    بر این باورجرج فریزر 
در  شـاید فروختند، تا کشته شود و یا  کردند یا به بیگانگان می گاوي را قربانی می

شـدن گـاو برمایـه و     کـه بـا کشـته    )613: 1387فریـزر  (. کردند اي غرق می رودخانه



از اینکـه از   پـس که گفتـیم فریـدون   چنان. شباهت نیست یافتن فریدون، بی نجات
 .یابد دار پرورش می ردي دینشود نیز، در جوار م شیر گرفته می

گـرفتن   ضحاك، در سراسر این داسـتان، از کمـک   خلافـ  فریدون و یزدان پاك
 .)881 ،845، 810، 729بیـت : 1379فردوسـی (فریدون از یزدان پاك سخن رفتـه اسـت   

از نـابودي   پیشکند و بچه را  اي ایزدي رسوخ می حتی در دل مادرش نیز اندیشه
شـود، تضـاد کـاملی بـین      کـه مشـاهده مـی    چنان .)687بیت : همان(. دهد نجات می

فریــدون همــاورد ضــحاك اســت، و از دیــد  «. فریــدون و ضــحاك وجــود دارد
بار  پلید و زیان... هر آنچه در ضحاك. نمادشناسی، نماد ناساز و همسنگ با اوست

 )14: 1380کزازي (» .پاك و سودآورست... است، در فریدون
زمانی . کنند نیز فرضیۀ ما را تقویت می... سروش و ندمانمفاهیم دیگري ـ  سروش

، به دستور سروش او را در دماوندکوه به بنـد  شود چیره میکه فریدون بر ضحاك 
 )1041، 1039،  1005،1007ابیات : 1379فردوسی( .کشد می

هاي منفی ضـحاك را   ، قراین دیگري وجود دارد که جنبهیادشدهقراین  عکسِ
 :کند تقویت می
) حتی نفس اماره(در باورهاي عرفانی و دینی، جسم و نفس ـ  ضحاكحبس 

شاید به همین دلیل است  .را نباید معدوم کرد؛ بلکه باید آن را رام و محبوس کرد
تواند ضحاك را بکُشد، فقط بنا به راهنمـایی سـروش او را    نمیچون که فریدون 

 )1039بیت : 1379فردوسی ( .کند در دماوندکوه محبوس می
بارها به جاي ضحاك، اژدها بـه کـار رفتـه     شاهنامهکه گفتیم؛ در  چنان ـاژدها 

بـه عنـوان نمونـه؛ در    . در باورهاي عرفانی، اژدها، نماد نفـس امـاره اسـت   . است
 :بارها این تعبیر براي نفس به کار رفته است مثنوي مولوي

ــن    ــد زور و ف ــا ص ــت ب ــس اژدرهاس  روي شـــیخ او را زمـــردّّ دیـــده کـــن     نف
 )1377/3/2548مولوي (

ــت او  ــس اژدرهاس ــت  نف ــرده اس ــی م  از غـــم بـــی آلتـــی افســـرده اســـت     ک



 )3/1053/همان(
 :است که این اژدهاي نفس را باید محبوس داشت بر این باورسپس در ادامه 

ــراق ــرف فــــ ــا را دار در بــــ ــراق    اژدهــــ ــید ع ــه خورش ــش او را ب ــین مک  ه
ــات    ــود آن اژدهـ ــی بـ ــرده مـ ــا فسـ ــو   تـ ــی چـ ــۀ اویـ ــات  لقمـ ــد نجـ  او یابـ

 ) 1058و  3/1057/همان(

تواننـد بـه    توان انگاشت که ارنـواز و شـهرنواز مـی    بر مبناي همین فرضیه، می
. کنـد  آنها غلبـه مـی   نوعی دو مار رسته بر کتف ضحاك باشند که فریدون ابتدا بر

در ایـن   .)کنـد  برد و هم با ارنـواز و شـهرنواز ازدواج مـی    هم مارها را از بین می(
) نفـس امـاره  (و ضـحاك  ) نفـس مطمئنـه  (ستان ارنواز و شهرنواز بین فریدون دا

اند و پس از مدتی بـا کمـک    در مدت زمانی به اجبار، در تصرف ضحاك. متغیرند
 .شوند با رغبت به فریدون ملحق می وفریدون براي همیشه از او جدا 

ارنـواز و  شود و فریدون را در کنـار   حتی ضحاك نیز هنگامی که وارد کاخ می
خواهد ارنواز و  بیند، قصد حمله و جدال با فریدون را ندارد، بلکه می شهرنواز می

 :شهرنواز را به هلاکت برساند
ــت   ــش رشــک خاس ــدرش آت ــز ان ــه مغ ــت   ب ــداخت راس ــدر ان ــد ان ــوان کمن ــه ای  ب
ــام    ــید از نیـ ــر کشـ ــز خنجـ ــان تیـ ــام    همـ ــت نـ ــه برگفـ ــاد راز و نـ ــه بگشـ  نـ

ــنه   ــون دش ــدرش آبگ ــگ ان ــه چن ــود ب ــود    ب ــنه بـ ــان تشـ ــون پریچهرگـ ــه خـ  بـ
 )1002-1000ابیات: 1379فردوسی(

در سراسر این داستان، ضحاك با بدي، دیو و نیروهاي اهریمنـی در   ـاهریمن 
در نمادشناسـی  «حتی مار نیز  ....)و 977، 785، 882، 755، 744بیت : همان(پیوند است 

 )11: 1380کزازي (؛ )163: 1376کزازي(» .کهن ایرانیان نشانۀ اهریمن است
ابتـدا  . از همه مهم و مشهورتر، ارتباط ناگسستنی او بـا ابلـیس اسـت    ـابلیس 

) طلبـی  جـاه (شـود  ) مـرداس ( دهد تـا باعـث قتـل پـدرش     ابلیس او را فریب می
توجـه بـه   ( .فریبـد  بار دوم به عنوان آشپز او را مـی  .)464-460ابیات : 1379فردوسی(

و براي بار سوم به عنوان پزشک،  )510-484ابیات : انهم() مادیات و خور و خواب
) پرسـتی و سـلامت جسـم    تـن (کنـد   ترین درمان را براي او تجویز مـی  غیرمنتظره



زمانی که ابلـیس آشـپز ضـحاك اسـت، بـراي او ابتـدا از        .)520- 517ابیات: همان(
در روزهاي بعد نیز از گوشت کبـک و  و  )488بیت : همان(گوشت مرغ و چار پاي 

-497ابیـات : همـان (کند  تذرو و در نهایت از گوشت پشت گاو جوان، غذا تهیه می
هـاي اهریمنـی    که خواهیم گفت، خوراندن گوشت به ضحاك نیز جنبهچنان .)500

 .کند او را تقویت می
خوردن گوشت، به ویژه گوشـت گـاو، در نـزد  بعضـی از      ـخوردن گوشت 

) جانـدار نیـازاري  (، 9یکی از قوانین دوگانـۀ مهـاویرا؛ اهیمسـا   . عرفا ناپسند است
از  دلیـل بـدین  . جان کنند او راضی نبود براي تهیۀ خوراك، جانداران را بی. است

هنـدوان   حتی تقدس گاو، در باور .)27: 1374بیـات  ( کرد خوردن گوشت امتناع می
قبایلی  که است بر این باورمز فریزر یجرج ج. پذیر است نیز از این رهگذر توجیه

نـد و کشـتن و خـوردن آن را    ا از مصریان نیز مانند هندوها براي گاو حرمت قایل
کزازي گوشـتخواري   .)613: 1387فریزر (دانند  کشی یا قتل عمد می آدم چونگناهی 

او گوشـتخواري را در باورشناسـی   . سته اسـت را از نمادهاي اهریمنی ضحاك دان
هـم از ایـن روي   «: نویسـد  در ادامه مـی و  )29: 1380کزازي (داند  کهن اهریمنی می
هاي پارسایانه چون آیین مانی، پیروان برگزیده، لب به  اي از آیین است که در پاره

مـذکور در  (در ادامـه گنـاه مشـی و مشـیانه،      .)30:همـان (» انـد  آلـوده  گوشت نمـی 
را به دلیل خـوردن  ) مذکور در یسنا(گناه جمشید و گریختن فرهّ ایزدي ) بندهشن

 کـه  دکتر اسلامی ندوشـن نیـز معتقـد اسـت     .)31: همان(گوشت گاو دانسته است 
در . ارتباط گوشت خواري با بدکاري، یکی از نکات قابل توجه این داستان است«

وردن گوشت، آموزشی شیطانی به شـمار رفتـه و خاصـیت آن تحـریض     اینجا خ
ایـن ناسـازي زمـانی     .)134: 1376اسلامی ندوشن (» خوي حیوانی دانسته شده است

ارتباط خصمانۀ ضحاك با گاو، فریدون بـا گـاو ارتبـاط     شود که خلاف بیشتر می

                                                   
9. Ahimsa 



، 652بیـت : 1379فردوسـی (یابـد   با شیر گاو برمایه پرورش می. ناگسستنی مثبتی دارد
او بـا گـاو در    ۀتبارنام .)815بیـت  : همان(سر گرز او شبیه سر گاو است  و ...)و 664

حتی فریدون یکی از دلایل قیام خـود را در مقابـل    .)21: 1380کزازي (پیوند است 
خواهی پدرش دانسـته   ردیف خون داند، که آن را هم ضحاك، انتقام گاو برمایه می

 : است
ــران   خــــت آبتــــین مــــنم پــــور آن نیکب  ــت از ای ــحاك بگرف ــه ضّ ــین ک  ...زم

ــود  ــم دایـــه بـ ــه کـ ــاو برمایـ ــود    همـــان گـ ــه بـ ــو پیرایـ ــنش همچـ ــر تـ  ز پیکـ
 )900-898ابیات : 1379فردوسی(

 
 هاي همساز یا ناساز جفت

. انـد  هایی وجود دارد که دو روي یـک سـکه   در این داستان به نحو ملموسی زوج
اژدهـایی  (و فریدون ) اژدهاي سه سر(ضحاك  که گفته شد مشهورترین آنها، چنان

گویی در ایـن اسـطوره بـین اجـزاء و اعضـاي داسـتان،       . ، است)که سه پسر دارد
تواند فرضـیۀ مـا    دیگرند، وجود دارد، که می به نوعی مکمل همگاه هایی که  تقابل

تضاد ظاهري، مکمـل هـم    باوجودزیرا نفس اماره و نفس مطمئنه . را تقویت کند
دیگري از این دسـت   بر فریدون و ضحاك، عناصر افزوندر این داستان  .دیگرند

 :از جمله. نیز وجود دارد
اسـم  .) گاهی اوقات در متون نظم به صورت پرمـایون نیـز آمـده اسـت    (ـ  برمایه

 654ابیـات  : 1379فردوسی (یابد  گاوي است که مدتی فریدون از شیر او پرورش می
 )808بیت : همان(. فریدون استاز سویی دیگر اسم برادر  .)664و

بیـت  : همـان ( انـد  این دو خواهر جمشید، مدتی همسر ضحاكـ ارنواز و شهرنواز  
. آموزنـد  پیوسته کـژي و بـدخویی مـی    ،و زمانی که در پیش ضحاك هستند )558

کـه فریـدون    )890بیـت  : همـان (و مـدتی همسـر فریـدون هسـتند      )559بیت: همان(
حتـی   .)910بیـت  : همـان (ها، پـاك سـازد    ا از ناپاکیخواهد آنها و تمام جهان ر می
در . توان بین این دو زن با دو مار روییده بر کتف ضحاك، پیوندي برقرار کـرد  می



 ...اند و ، از یک ریشه»زن« = »حوا«، و  »مار«= »حیه«باورهاي اساطیري 
از یک سو اسم موجودي است که گرشاسـپ او را از پـاي در آورده   ـ  کندرو

آمــده اســت؛  اوســتاالبتــه چنانکــه در  .)17: 1380کــزازي(؛ )183: 1362بهــار (اســت 
 : اوبارید نیز کشته است دار هولناکی را که مردمان را می گرشاسپ اژدهاي شاخ

زیرا (روان گرشاسپ گفت مرا بیامرز اي هرمزد و مرا آن بهشت بخش و مرا گرزمان بده 
اگر من آن اژدها را ... و مرداوبار بوداوبار  اژدهاي شاخداري را کشتم که اسب) من

یسن نهم به (. آفرینش تو نابود شدي و تو هرگز چارة اهریمن نداشتی آنگاه همۀ ،نکشتمی
 )65: 1362نقل از بهار 

توان بر آن بود که این اژدها که به وسیلۀ گرشاسب از پاي در آمده اسـت،   می
ا گرز گاوسر ضـحاك را  خواهد ب همان ضحاك است، زیرا هنگامی که فریدون می

کند که قاتل او گرشاسب است و تو حـق کشـتن    سروش به او خطاب می ،بکشد
از سویی دیگر در داستان ضحاك، کندرو اسم وزیـر ضـحاك اسـت    . او را نداري

 .ها هستند که هر دو پلید و در خدمت پلیدي )926بیت: 1379فردوسی (
. اسـت  یافتـه ، نمـود  گونـاگونی هـاي   در این داستان عدد سه به شـیوه ـ  عدد سه

دو مهتـر یکـی کهتـر انـدر      :اند حمله کرده بیند که سه نفر به او ضحاك خواب می
تـر او بـه    این سه نفـر، فریـدون و دو بـرادر بـزرگ     .)595بیت: 1379فردوسی (میان 

 )808بیت : همان( .اند هاي کیانوش و برمایه نام
که دو برادر در  چنان هم ،)1112بیت: همان(در صحنۀ دیگر فریدون سه پسر دارد 

کننـد و سـنگی را از کـوه     یک صحنۀ غیر منتظـره اقـدام بـه کشـتن فریـدون مـی      
غلطانند تا فریدون خفته در دامنه را بکشند، و فریـدون بـه فرمـان ایـزد بیـدار       می
سـلم و  ( تر فریـدون  دو پسر بزرگ .)850-840ابیات: همان(یابد  شود و نجات می می
کنند و موفق به قتل  می) ایرج( تر به دلایلی قصد کشتن برادر کوچکنیز، بنا ) تور

خواهـد سـه    هـاي بعـد نیـز فریـدون مـی      در صحنه .)1575بیت : همان( شوند او می
در نهایـت سـه دختـر     .)1123بیت : همان(خواهر را براي همسري سه پسرش بیابد 



کـه بـا پسـران فریـدون      )1131بیـت : همـان (شـوند،   شاه یمن، مورد پسند واقع مـی 
 . شباهت تام دارند

) ضـحاك و دو مـار کـتفش   ( بر ضحاك) فریدون و دو برادرش(فریدون  ۀغلب
. در ازدواج سه پسر فریدون با سه دختر شاه یمن، متجلـی شـده اسـت    اي گونه به

و شاه یمن  )431بیت: همان(است، ) تازیان(گذار  زیرا ضحاك از دشت سواران نیزه
در هر دو صـحنه یـک مجموعـۀ     .)1170و 1143ابیـات  : همان(تازیان  نیز از سرزمین

در هـر دو  . کننـد  اي از تازیان را تصـاحب مـی   سه نفره از ایران، مجموعۀ سه نفره
صحنه، هم ضحاك و هم دختران شاه یمن، به اجبار مطیـع فریـدون و پسـران او    

آنکه فریدون بـر  هاي ناکام ضحاك براي مقابله با فریدون، پس از  تلاش. شوند می
شبیه به سـحر و جـادوي شـاه     )به بعد 1005ابیات : همان(زنان او تسلط یافته است 

او براي نابودي پسـران  . نکردن دخترانش به پسران فریدون است یمن براي تسلیم
فریدون پس از آنکه دخترانش را به عقد آنـان در آورده بـود، بـا سـحر و جـادو،      

سران فریدون به وجود آورد، اما آنان جـان سـالم   سرماي سختی را براي نابودي پ
  )1266بیت : 1379فردوسی (. به در بردند

توانند نمادي از نفس اماره باشند، که به تصرف پسران  دختران شاه یمن نیز می
 .اند توانند نمادي از نفس مطمئنه باشند، در آمده فریدون که می

بر برادر ) که از یک مادرند(سلم چنین در ادامۀ این تصویر سه گانه، تور و هم
توان بر آن بود که دو  در داستان ضحاك نیز می. کنند غلبه می -ایرج -کوچکشان 

قصد نابودي ضحاك را دارنـد و  ) و از یک نژادند (اند  مار که از دوش او بر آمده
 . گذارد در نهایت جان خود را در سر این ماران می

، به انحاء مختلف نمایـان  یادشدهبر موارد  افزوننماد عدد سه در این داستان، 
ابلـیس   .)684بیـت : همـان ( خورد فریدون از گاو برمایه سه سال شیر می. شده است

که درخور یک پژوهش جدي  است و از حوصـلۀ  ...فریبد و سه بار ضحاك را می
 . این مقاله خارج است



هـاي اسـاطیري،    تانهاي سمبلیک و بـه ویـژه داس ـ   آور شد که در داستانباید یاد
امکان دارد تمام عناصر داستان، تابع یک نظم دقیق نبوده و در راستاي یک تفسیر و 
تحلیل، مکمل همدیگر نباشند و گاه عناصر خنثی و حتی منافی با آن تحلیل وجـود  

هاي اساطیري بیش از یـک تحلیـل و    در غیر این صورت بیشتر داستان. داشته باشد
هـایی وجـود    ند و این همـه تحلیـل و تفسـیر از چنـین داسـتان     تاب تفسیر را بر نمی
ها، عناصـر   رسد که در این تفسیر و تحلیل بنابراین طبیعی به نظر می. نخواهد داشت

کـوب در   زریـن . ناساز و متضادي در راستاي تحلیل مورد نظر، وجود داشـته باشـد  
کـه  ) و کنیـزك پادشـاه  ( مثنـوي هاي گوناگون اولـین داسـتان    شرح نمادها و تحلیل

 : نویسد نماید، می تر می نسبت به اسطورة ضحاك دست نخورده
کوب  زرین(. البته تطبیق تمام جزییات داستان با جمیع لوازم این رمز خالی از اشکال نیست

1382 :48(  
هاي مختلف، مربوط به  باید توجه داشت که اساطیرِ بر جامانده از ملل و تمدن

هاي مهـم آن   نشان عناصر و سنگ. آن اقوام و ملل استهاي متفاوتی از عمر  دوره
رنگ شده و در بسیاري از  اساطیر گاهی اوقات در لابه لاي کل داستان محو یا کم

هـاي جدیـد    موارد تغییـر شـکل داده و معمـولاً بیشـترین رنـگ و بـو را از دوره      
گذاشته و اي پرآب، ادوار مختلفی را پشت سر این اساطیر مانند رودخانه. اند گرفته

اند، بسیاري از عناصر و خصوصیات خود را به  هاي فراوانی عبور کرده از سرزمین
هـاي محـل    مرور زمان بر جاي گذاشته و عناصر و مـواد جدیـدي را از سـرزمین   

به همین دلیل هماهنگی لازم در بین تمام عناصـر آنهـا وجـود    . اند عبور اخذ کرده
تـر خواهـد    باشد، این ناهماهنگی ملمـوس ندارد، هر چه قدمت این اساطیر بیشتر 

سـتند،  هـا ه  انسـان ا هاي آنه ـ و شخصیتن دیگر تمثیلاتی که قهرمانا سوياز  .بود
شوند و پی بردن از معنـی حقیقـی بـه معنـی      می گوناگونیمشمول تعابیر  دراصل

قرینه قوي نیسـت و ایـن اسـت کـه      ،تمثیل غیر حیوانی در« .مجازي آسان نیست
 )209: 1372میسا ش(» .پردازد گاهی گوینده به تأویل داستان می



 
 نتیجه

هـاي اسـاطیري تعبیـر بردارنـد و بـه       رسد با توجه بـه ماهیـت اسـاطیر، داسـتان     به نظر می
هـاي رازنـاك اسـاطیري،     یکـی از داسـتان  . توان آنها را تفسـیر کـرد   هاي گوناگون می شیوه

با توجه به ارتباط تنگاتنگ اسـاطیر و دیـن و اعتقـادات بشـر کهـن،      . ضحاك استداستان 
مـا  (هاي خیر و شر در وجود آدمی اسـت   توان گفت این داستان بازتاب درگیري نیروي می

، )مـردي کـه سـه پسـر دارد    (فریـدون  ). ایم در مقاله از آن به نفس اماره و مطمئنه یاد کرده
نماد نفس مطمئنه است که پس از تعـالیم  ) مجموع سه نفرندمردي که دو برادر دارد و در (

مـاري کـه سـه سـر     (لازم در کوه به وسیلۀ روحانی دینی، بر ناساز و همتاي خود، ضحاك 
هاي حماسی، حق کشـتن او را نـدارد، بلکـه بـه      اما خلاف دیگر داستان. کند غلبه می) دارد

هـاي   زیـرا طبـق آمـوزه   . کشـد  جیر میدستور سروش او را در کوه دماوند تا رستاخیز به زن
تواند نفس اماره را نابود و محو کند، بلکـه بایـد آن را رام خـود     دینی و عرفانی انسان نمی

 .کند
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